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تحول معنوی
کتاب »تحول معنــوی« مجموعه ای 
است از بیانات رهبرمعظم انقلاب که به 
همت نشر معارف چاپ شده و به موضوع 
تحول انسان و جامعه از حیث معنویت 
پرداخته است. حتی عنوان کتاب از این 
بخش صحبت رهبرمعظم انقلاب وام 
گرفته شده: »اولین و مهم ترین کاری 

که پیش روی ما قرار دارد، تحول معنوی و روحی انسان هاست. 
ما متاثر از تربیت های طولانی غیراسلامی هستیم. آنچه هیجان 
عظیم انقلاب و دوران جنگ انجام داد البته معجزه آسا بود؛ اما تا 
این پدیده عمق پیدا بکند تا وقتی که اعماق ضمایر را متحول 

نماید، کار زیادی لازم است. ۱۳۷۰/۱۱/۱۴« 
کتاب شامل ۳ بخش بوده که هرکدام از بخش ها شامل فصول 
متعددی است و سعی کرده معنویت را مبتنی بر نگاه رهبرمعظم 
انقلاب ارائه کند. قاعدتا این معنویت منحصر در نوع معنویت 
فردی نیســت از این منظر در کتاب موضوع درگیری انسان و 
جامعه با تمدن مادی و مدرن به عنوان یک امر معنوی مطرح 
می شود. به ویژه آنکه مطابق اندیشه رهبر انقلاب، مهم ترین مانع 
معنویت در عصر کنونی، تمدن مادی و سلطه گر مدرنیته است. 
بخشی از عناوین کتاب عبارتند از: مقابله کلان انقلاب معنوی 
نظام اسلامی با مادی گرایی، ارائه معنویت های دروغین بر پایه 
تاکتیک بدل ســازی، جریان القای تقابل بین اسلام سیاسی و 
اســلام معنوی، تحول معنوی؛ تأمین آسایش دنیوی فردی و 
اجتماعی. البته کتاب به تبعیت از سنت مباحث اخلاقی حوزوی 
در بخش دیگری گام هایی عملی و کاربردی را برای تهذیب نفس 
و تحول معنوی مبتنی بر بیانات رهبر انقلاب طراحی  کرده است 
که عناوین آن از این قرار است: یقظه، تفکر، توبه، انضباط، تفریح و 
ورزش، مراقبه، محاسبه، اعمال عبادی و توسل، الگوگیری تربیتی 

از جریان خاص الخاص.

تربیت قوه عاقله
رهبرمعظم انقلاب: »یکی از الزامات دانشگاه در ایفای نقش ایجاد 
و پرورش قوه عاقله کشور تربیت اخلاقی و فرهنگی و هویتی است: 
تربیت قوه عاقله. قوه عاقله چیست؟ عقل چیست؟ عقل در ادبیات 
اسلامی فقط آن دستگاهی نیست که محاسبات مادی می کند برای 
ما؛ نه، الَعَقلُ  ما عُبِدَ بهِِ  الرَّحمنُ  وَ اکتُسِبَ بهِِ الجَنان؛)۱( عقل این است. 
الَعَقلُ  یهدی  وَ ینجی؛)۲( عقل این است. عقل باید بتواند انسان ها را 
تعالی ببخشد. عقل در یک سطح، آن عاملی است که انسان را به مقام 
قرب می رساند، به مقام توحید می رساند؛ در یک سطح پایین تر، عقل 
آن چیزی است که انســان را به سبک زندگی اسلامی می رساند؛ در 
یک سطح دیگر هم عقل آن چیزی است که ارتباطات مادی زندگی 
دنیا را تنظیم می کند؛ همه اینها کار عقل است. عقل و قوه عاقله آن 
قوه ای اســت که بتواند همه اینها را دارا باشد؛ پس احتیاج به تربیت 
معنوی دارد. دانشجوها را تربیت معنوی کنید. اینها جوانند؛ جوان 
به طورطبیعی لطیف است، بالنسبه پاکیزه اســت، قابل حرکت در 
جهت معنوی است و این باید در دانشــگاه تأمین بشود. لا یستَعانُ  
هرِ الِّا باِلعَقل؛)۳( زندگی بدون عقل که ممکن نیست. بنابراین  عَلیَ  الدَّ
جنبه تربیتی این قوه عاقله بایستی قوی باشد؛ دانشگاه باید جوان هایی 
را تربیت کند که باایمان باشند، باشرف باشند، اهل اقدام باشند، تنبل 
نباشند، اهل تلاش باشند، دارای اعتمادبه نفس باشند، حق پذیر باشند، 
حق طلب باشند؛ اینها خصلت های یک انسان والا است؛ اسلام این جور 
انسانی را می خواهد؛ این انسان است که اگر چنانچه به مدیریت جامعه 
رسید، جامعه را می تواند به سمت صلاح و فلاح هدایت بکند، والّا اینکه 
حالا فرض کنید الان در فضای مجازی معمول شده، کار عادی و رایجی 
است که به همدیگر بدگویی کنند، این به آن، آن به این تهمت بزنند، 
یک ضعف کوچک را بزرگ کنند، آبروی مؤمن را ببرند که معلوم هم 
نباشد چه کسی است؛ خب خیلی چیز بدی است. در بین جوان های 
ما یک چنین چیزهایی وجود دارد که باید جلویش گرفته بشود؛ این با 

تربیت معنوی ]ممکن است[.«
منبع: بیانات معظم له در دیدار جمعی از اســتادان، نخبگان و پژوهشگران 

دانشگاه ها 1397/03/20

اندیشه راهبر

معرفی کتاب

مکتب سازی های بدلی
آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری: »مکتب سازی و ایجاد یک 
معنویت مبهم در مقابل گرایش توحیدی، از مکاید درازمدت شیطان 
است که همیشه دنبال می کند. این مکتب سازی از »حَسبُنا کتاب الله« 
شــروع می شــود تا بعد در دوره بنی امیه و معاویه به جایی می رسد 
که کاملًا وجود مقدس امیرالمومنین)ع( را رصد می کند و هر کاری 
حضرت می کنند بدلش را می سازد. فرقه های کلامی و گرایش های 
معنوی منحرف که الان پیدا می شود تصادفی نیست و همانطور که الان 
دستگاه شیاطین جن و انس تفرق معنوی و ایجاد گرایش های باطل 
را مدیریت می کنند، در دوره های قبل هم همینطور بوده است. من در 
کتاب توحید صدوق، انحرافاتی که در دنیای اسلام در موضوع توحید 
شده است را دیدم. در تفسیر توحید یک طیف، از کسانی هستند که به 
»تعطیل« یا »تشبیه« رسیده اند. اینها مکتب سازی است و ریشه اش 
به دستگاه طواغیت و شیاطین برمی گردد. درواقع، یکی از کارها ایجاد 
کالای جایگزین است که در آن دوره هم به شدت اتفاق افتاده است، 
مثل تحریف معنویت اسلام، تحریف فقه و حتی روش فقاهت، تحریف 
اعتقادات که در همه اینها مکتب سازی های متعدد انجام شده است؛ 
از اشاعره و جبریه بگیرید تا مرجئه. اینها همه ساخته و پرداخته عملی 
دستگاه طواغیت و بنی امیه است و تصادفاً ظهور پیدا نکردند. شأنی که 
وجود مقدس امام باقر)ع( و امام صادق)ع( در این زمینه دارند چیست؟ 
همانطور که شــیخ مفید نقل کرده اند قبل از امام باقر)ع(، تشیع که 
مکتب حق است یک فقه و شریعت روشن و حتی یک معنویت یا نظام 
اعتقادی دارای چارچوب روشن نداشت و ما گاهی در فقه نیازمند اهل 
سنت می شــدیم، ولی امامین صادقین)علیهما السلام( یک مکتب 
پیشگام درست کردند. در صدر اسلام واقعاً اینگونه بود و نبض فرهنگ 
در دســت امام باقر)ع( و امام صادق)ع( بوده است. ایشان هم مبارزه با 
گرایش های منفی می کردند و جلوی آن معنویت باطلی که بعد مبدأ 
پیدایش گرایش های صوفیانه شد ایستادند و هم به شدت با گرایش های 
انحرافاتی و ظاهری گری مبارزه کردند و به دنبال ایجاد یک عقلانیت 
استوار شیعی در کلام و در اعتقادات بودند. ایشان یک بنای عظیمی را 

در فقه و کلام و عرفان و اخلاق گذاشتند.«.
منبع: سخنرانی 27 آذرماه سال 86 در شهر قم

اندیشه مسطور

سلبریتی و تور ایمنی
سلبرتی، واژه ای اســت که با رســانه پیوندی وثیق دارد و با 
فراگیر شدن رسانه های مدرن به صورتی گسترده در ادبیات 
مردم جهان جای باز کرده است. از ســویی در ۲دهه اخیر با 
ظهور ســلبریتی هایی مواجهیم که در نقش خیرین جهانی 
با ژستی انسان دوستانه در برابر رسانه های بین المللی ظاهر 
می شوند؛ میلیاردرهایی چون مدونا، آنجلینا جولی، باب گلداف 
و.... به عنوان مثال اسفند ماه سال گذشته در بحبوحه جنگ 
اوکراین، حضور آنجلینا جولی در یمن مورد توجه رسانه های 
جهان و ایران قرار گرفت. فاکس نیوز ضمن گزارش این سفر 
نوشت: »جولی سفیر صلح ســازمان ملل در تلاش است تا 
بتواند به جمع آوری کمک های بین المللی برای آوارگان یمنی 
بپردازد.« او همچنین در دهه گذشته، سفرهایی به کشورهای 
افغانستان، سوریه و بنگلادش داشته و در افغانستان اقدام به 
ساخت مدرسه کرده است. جولی در سال 96به عنوان سفیر 
حسن نیت سازمان ملل در کمپ آوارگان زعتری در نزدیکی 
مرز اردن با سوریه حضور پیدا کرد و با آوارگان سوری دیداری 
در ظاهر دوستانه داشــت. باب گلداف، ترانه سرا و خواننده 
ایرلندی نیز 5ســال پیش در اعتراض به کشــتار مسلمانان 
روهینگیا و عملکرد ضعیف آنگ سان سوچی، رهبر میانمار 
نشــان آزادی شــهر دوبلین را که قبل تر به سوچی هم اهدا 
شده بود، پس فرستاد. در پس این نمایش های انسان دوستانه 
چه رازی نهفته است که سلبریتی های میلیاردر را به چنین 

کنش هایی وا داشته است؟ 
ایلان کاپور، نویســنده انگلیسی و 
هندی تبار در کتاب »فعالیت های 
انسان دوستانه سلبریتی ها« اینگونه 
از این راز پرده برمی دارد: » این کار 
کمک می کند بنیان های چرکین 
نظم نولیبرال جهانی پوشانده شود 
و به منزله یک تور ایمنی برای ادامه 
حیات ســرمایه عمل می کند«. او 

معتقد است که سلبریتی ها در قالب چنین فعالیت هایی به 
ســرمایه داری نولیبرال و بی عدالتی جهانی چهره ای انسانی 
می دهند و با مشروعیت بخشی به آن، موجب استحکام چنین 
نظامی می شوند. سرمایه که تجسم اقتصادی اومانیسم است، 
نیاز به محرکی چون سود دائمی دارد که می بایست بر مبنای 
مکانیسم ســودجویی و از طریق اســتثمار انسان و طبیعت 
لحظه به لحظــه افزایش یابد. چنین مکانیســم ظالمانه ای 
منجر به تجمع ثروت انبوه نزد اقلیتــی محدود و تراکم فقر 
نزد اکثریتی گسترده می شود. ســلبریتی ها که خود زاییده 
چنین نظام ناعادلانه ای هستند، با انجام چنین اقداماتی، نقش 
ســوپاپ اطمینان برای نظام ناعادلانه سرمایه سالار را بازی 
می کنند. آنها با دلجویی ظاهری از قربانیان بی عدالتی، خود 
را نماینده زنان و کودکان مظلوم مطرح کرده و از جانب آنها 
سخن می گویند و در عمل سبب انفعال و به سکوت کشاندن 

آنها می شوند.
کاپور معتقد اســت: »ایــن کارهای خیریه عمیقا فاســد و 
ایدئولوژیک اند...تمایل به تبلیغ برند سلبریتی و تصویر یک 
کشور غربی دلسوز... خواهی نخواهی به پیشبرد سرمایه داری 
کمک می کند و فقری را که می خواهد درمان کند بیشــتر 
می کند«. در واقع آنچه با این دست کنش های افراد مشهور 
به مدد رسانه ها بازنمایی می شود تنها ابعادی از بحران است 
که از بیرون قابل رؤیت اند. به عبارت دقیق تر، ســلبریتی ها 
که زندگی شان با نمایش و رسانه گره خورده با انجام چنین 
فعالیت هایی، توجه همگان را معطوف به بخشــی از بحران 
می کنند که قابلیت نمایشــی دارد و از علت های بلندمدت 
و ساختار فاسد ســرمایه داری منحرف می سازند؛ تمرکز بر 
معلول به جای علت. ایلان در بخشی از کتاب خود به ترانه ای از 
گلداف اشاره می کند که در سال ۱98۴ و در واکنش به قحطی 
اتیوپی با نام »آیا می دانند اکنون کریسمس است؟« منتشر 
کرد تا برای کمک  به مناطق قحطی زده پول جمع آوری کند. 
این آهنگ توسط ۴9ستاره پاپ خوانده شد و در کوتاه ترین 
زمان با فروش ۳میلیون نسخه به بیش از 8میلیون پوند درآمد 
رسید. تونی بلر در سال ۲۰۰۴، گلداف را به ریاست کمیسیونی 
به هدف پیشبرد توسعه آفریقا درآورد، اما در عمل هیچ اتفاقی 

برای حل مشکل مردم آفریقا نیفتاد.

این نویسنده همچنین می نویســد: »جولی را بیش از همه 
برای نقش مادری و فرزند خواندگانی از کشــورهای مختلف 
می شناسند...که با ســروصدا و تبلیغات فراوان کودکانی از 
کامبوج، اتیوپی و ویتنام را به فرزندی پذیرفته است.« همین 
امر سبب می شــود تا فرزندخواندگی کودکان آفریقایی در 
آمریکا افزایش یابــد. مدونا نیز با تمرکز بر مــالاوی و انجام 
اقداماتی شــبیه آنجلینا جولــی، دختری به نام مرســی از 
مالاوی را به فرزندخواندگی می پذیرد. برون داد این دســت 
اقدامات جولی و مدونا به استناد گزارش وال استریت ژورنال، 
افزایش فرزندخواندگی بین المللی به وســیله آمریکایی ها 
با الگوگیری از این ســلبریتی ها بوده اســت. به اذعان ایلان 
کاپور، فرزند خواندگی های بین المللی مدونا و جولی ســبب 
تشویق دیگران به این امر و در نهایت خدمت به کشور آمریکا 
می شود؛ چرا که »نرخ زاد و ولد افت کرده و فرزندخواندگی 
فراملی کمک می کند این چشم انداز آخرالزمانی تسکین یابد 
و در عین حال خانواده یک آجر سازنده مهم اجتماعی-ملی 
شود.« از سویی کشورهای غربی با ارائه مشوق های مالیاتی به 
فرزندخواندگی به فکر درمان بحران جمعیتی و تأمین نیروی 
کار برای اقتصاد استثماری سرمایه  سالار خود هستند. ایلان 
با تأکید بر نقش سلبریتی ها در دنیای سیاست در جهت دهی 
به افکار عمومی می گوید: »ما در عصــری زندگی می کنیم 
که در آن ستارگان ســرگرمی به عنوان افرادی انسان دوست 
نقش مهمی در جهان سیاست بازی می کنند. گلداف، جولی، 
مدونا به موقعیت های برجسته  و شهرت دست یافته اند. آنها 
دسترسی بالایی به تالارهای قدرت دارند و قادرند در مقیاس 
جهانی مردم را تحت تأثیر قرار دهند.... آنها خیلی بیشــتر از 
هر سیاست مدار یا دیپلمات برجسته ای می توانند از راه انواع 

رسانه ها با مخاطبان بسیار و گوناگون ارتباط بگیرند«.

اندیشه رسانه

فرمودند: »اشد مردم از جهت 
حسرت و پشیمانی کسی است 
که دیگری را به خــدا خوانده 
باشــد و او قبول نموده و به آن 
سبب داخل بهشت شود و آن 
شخص خواننده خود به جهت 
ترک عمل به آنچه دانسته بود 
داخل دوزخ گــردد« بلی: چو 
علمت هســت خدمت کن که 
زشت آید بر دانا/ گرفته چینیان 

احرام و مکی خفته در بطحا.
۴( چهارم آنکــه حقوق معلم 

خود را بشناســد و ادب او را نگاه دارد و فروتنی و 
خشوع نسبت به او به جا آورد و در برابر او سخنی 
را بر او رد نکند و به دل او را دوســت دارد و اگر 
بد او مذکور شــود رد کند و اگر نتواند برخیزد و 
حقوق او را فراموش نکند، زیرا که او پدر معنوی 
و والد روحانی اوســت و حقوق او از ســایر آباء 
بیشتر اســت و همچنین ملاحظه ادب و احترام 
ســایر علما را بکند، خصوصاً کســانی که از علم 
آنها منتفع شده  یا علم آنها با واسطه به او رسیده 
که آنها نیز پدران با واسطه او هستند. و به مجرد 
اینکه چیزی از مطالب آنها به فهم او نرسد زبان 
اعراض و طعن نگشاید و نســبت غلط به ایشان 
ندهد و اگر بعد از ســعی و جهد مطلبی از ایشان 
درنظر او صحیح نباشــد و خواهد اعتراض نماید 
بر وجهی مستحسن و عبارتی مقرون به ادب آن 

را ادا نماید.
5( پنجم آنکــه نفس خود را از اخــلاق رذیله و 
اوصاف ذمیمه پــاک کند، زیرا کــه مادامی که 
»لوح« نفس از نقوش باطله پاک نشود انوار علوم 
بر او نتابد و تــا آیینه دل از زنــگ صفات رذیله 
پرداخته و پاک نگردد صور علمیه در آن عکس 

نیندازد.

آداب تعلیم
و اما آداب تعلیم، آن نیز چند چیز است:

۱( اول آنکه معلــم، در تعلیم، قصد تقرب به خدا 
داشته باشد و غرض او از درس گفتن جاه و ریاست 
و بزرگی و شــهرت و مقصــودش مجمع آرایی و 
خودنمایی نباشــد و طمع وظیفه سلطان یا مال 
دیگران او را به تعلیم نداشــته باشد بلکه منظور 
او به غیراز ارشاد و احیای دل های مرده و رسیدن 

به ثواب های پــروردگار، دیگر 
چیزی نباشد. و شکی نیست هر 
که کسی را تعلیم نماید شریک 
خواهد بود در ثــواب تعلیم آن 
کس دیگری را و در ثواب تعلیم 
آن دیگر غیراو و همچنین إلی 
»غیر النهایه« پس به سبب یک 
تعلیم به ثواب هــای بی نهایت 
می رسد و ستم باشد که کسی 
چنیــن امری را »مشــوب« به 
نیتی کند که همه از دســتش 

به در رود.
۲( دوم آنکــه بــر متعلــم، مهربان و مشــفق 
باشــد و خیرخواهی او را ملاحظــه نماید و او را 
نصیحت های مشــفقانه گوید و در تعلیم، به قدر 
فهم او اکتفــا کند و با نرمی و گشــاده رویی با او 

سخن گوید و درشتی و غلظت با او نکند.
۳( سوم آنکه چون او را ســزاوار علمی داند از او 
مضایقه نکند و ضنت و بخل نورزد و کسی را که 
قابل مطلبی نداند آن مطلب را با او در میان ننهد 

و با او نگوید.
۴( چهارم آنکه چیزی که خلاف واقع باشد به او 
نگوید و نخواهد امری را که مطابق واقع نیست به 
او بفهماند بلکه چنانچه شــبهه ای وارد شود که 
نداند، سکوت کند و تأمل نماید تا جواب صحیح 
به دست آورد و تعلیم کند و این شرطی است مهم 
در تعلیم، زیرا که اگر ملاحظه نشود، ذهن متعلم 
به خلاف واقع معتاد می شود و سلیقه او اعوجاج 

به هم می رساند و از ترقی بازمی ماند.
و آنچه مذکور شــد، شــرایط کلی تعلیم و تعلم 
اســت و یمکن که آداب جزئیه دیگری هم باشد 
که متفحــص در احادیث و علم اخــلاق بر آنها 
مطلع گردد و کسی که معرفت با اهل این زمان 
داشــته باشــد، می داند که آداب تعلیم و تعلم، 
مثل ســایر اوصاف کمالیه »مهجــور« و معلم و 
متعلم از ملاحظه شرایط دورند، زمان و اهل آن 
فاسد و بازار هدایت و ارشاد کاسد گشته، نه نیت 
معلم خالص اســت و نه قصد متعلم،و نه غرض 
استاد صحیح است و نه منظور شــاگرد و از این 
جهت اســت که از هزار نفر یکــی را رتبه کمال 
حاصل نمی شود و اکثر در جهل خود باقی مانند 
و با وجود اینکه بیشــتر عمر خود را در مدارس 

به سرمی برند.

چراازهزارنفریکیرارتبهکمالحاصلنمیشود؟

سیدایلیا رضوی اخلاق 
اسلامی

تعلیم و تعلم از امور مقدسی است که در دین 
اسلام بر رعایت آداب آن تأکید بسیار شده و 
علمای اخلاق در باب آن نکته ها فرموده اند. 
اهمیت کار تا بدانجاست که ملااحمد نراقی، 
دانشمند و مجتهد شــیعه، نویسنده و شاعر 
سده 12 خورشیدی، معتقد است دلیل آنکه 
از هزار نفر، با وجود اینکه بیشــتر عمر خود 
را در مدارس به ســرمی برند، یکــی را رتبه 
کمال حاصل نمی شود این است که شروط و 
آداب تعلیم و تعلم را رعایت نمی کنند و بازار 
هدایت و ارشاد کاسد گشته. در ادامه آداب 
تعلیم و تعلم را از منظر ایشان به استناد باب 
چهارم کتاب ارزشمند »معراج السعاده« مرور 

کرده ایم. ملااحمد نراقی می فرمایند:
بدان که از برای هر یک از تعلیم و تعلم، آداب و 

شروطی چند است.

آداب تعلم
آداب تعلم، چند چیز است:

۱( اول آنکــه طالب علم احتراز کنــد از پیروی 
شهوات نفسانیه و هواهای جسمانیه، و آمیزش 
با اهل دنیــا و مصاحبت ارباب هــوی و هوس و 
بداند که همچنان که چشــم ظاهر هرگاه مأوف 
باشد، از شعاع خورشید محروم است و همچنین 
دیده باطن هرگاه مبتلا به متابعت هوي و هوس 
و مصاحبت اهل دنیا باشد از اشعه انوار قدسیه که 

محل افاضه علوم است بی نصیب است.
۲( دوم اینکه باعث تعلم محــض، تقرب به خدا 
و رسیدن به ســعادات بی منتها و ترقی از مرتبه 
بهیمیــت و دخول در عالم انســانیت باشــد و 
مقصــود او مراء و جدال یا رســیدن به منصب و 
مال یا مفاخرت و تفوق بر امثال و اقران نباشد. و 
از حضرت امام جعفر صادق)علیه السلام( مروی 
است که فرمودند: »طلبه علم، سه طایفه هستند، 
پس بشناس ایشان را: صنف اول کسانی هستند 
که طلب علم می کنند از برای استخفاف به مردم 
و استهزای به ایشان، که طریقه جهال است و از 
برای مــراء و جدال با اقران و امثــال. صنف دوم 
کسانی هســتند که آن را طلب می کنند از برای 

مفاخرت نمودن و خدعه کردن صنف سوم کسانی 
هســتند که آن را می طلبند بــه جهت تحصیل 
بصیرت در دین و تکمیل عقل و تحصیل یقین. 
و علامت صنف اول آن است که در مقام جدال با 
اقران و امثال برمی آید و درصدد ایذای ایشان و 
غلبه بر آنهاست و در مجالس و محافل متعرض 
گفت وگوی با ایشان می شود تا فضل خود را ظاهر 
سازد و در مجامع، ذکر علم و بیان صفت حلم را 
می کند، خضوع و خشوع را بر خود می بندد مثل 
اینکه سربه زیر می افکند و نفس های بلند می کشد 
و ناله های ضعیف برمی آورد و گاهی در راه رفتن 
پشت خود را خم می کند و گاهی سر می جنباند و 
دستی حرکت می دهد و دل از ورع خالی و باطن 
او از تقوی بری است خدا او را ذلیل و خوار کند و 
بینی او را بر خاک بمالد و او را هلاک و مستأصل 
ســازد. علامت صنف دوم آن اســت که صاحب 
مکر و خدعــه و نرمی و همواری اســت با امثال 
خود، از اهل علم تکبر نمایــد و از برای اغنیایی 
که پست رتبه هستند تواضع و فروتنی می کند و 
حلواهای ایشان را می خورد و دین ایشان را ضایع 
می کند خدا نام او را برطرف کند و اثر او از میان 
علما قطع نماید. علامت صنف ســیم آن اســت 
که پیوسته شکســته و محزون است و بیداری را 
شعار خودســاخته، جامه عبادت پوشیده و در 
ظلمت های شــب به عبادت پروردگار کوشیده 
و عبادت می کند از برای خــدا و از تقصیر خود 
خائف و ترسان و همیشه از اعمال خود مضطرب و 
لرزان است خدا را می خواند و می ترسد که دعای 
او را نشنود و متوجه است به اصلاح نفس خود و 
بیناســت به اوصاف اهل زمان و گریزان است از 
دوستان به برادران خدا محکم کند اعضا و جوارح 
او را بر عمل کــردن و عطا فرماید بــه او امان و 

آسایش در روز قیامت.«
۳( سوم آنکه آنچه را فهمید و دانست به آن عمل 
کند که هــر که به علم خود عمــل نکرد آنچه را 
دانســته فراموش می کند و هر کــه به علم خود 
عمل کند خدا به او کرامت می فرماید علم آنچه 
را نمی دانــد. از حضرت امــام زین العابدین)ع( 
مروی است که »علمی که به آن عمل نشود زیاد 
نمی کند از برای صاحبش مگــر کفر و دوری از 
خدا را« و از حضرت پیغمبر)ص( مروی اســت 
که فرمودنــد: »اهل دوزخ متأذی می شــوند از 
بوی عالمی که به علم خود عمل نکرده باشد« و 

 آنچــه در ادامه از نظر می گــذرد تلخیص 
بازخوانی 
بخش هایــی از کتاب »توحیــد از دیدگاه اندیشه ها

امام خمینی)ره(« اســت که طی آن حضرت 
امام)ره( به شرح معنای رحمت و رحمانیت پرداخته اند:

رحمت خداوند بر غضب او ســبقت دارد؛ یا مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ     
غَضَبهُ مفتاح کلام خدا با اســم »رحمان« و »رحیم« آغاز شده 
 است، به اســم رحمان و رحیم و در تکرار رحمان و رحیم، قرآن 
    آغاز شده است. خداوند به همه بندگان خودش رحمت دارد و 
   همین رحمت، موجب ایجاد بندگان و فراهم کردن اسباب رفاه و 
 بندگی آنهاست. و همین رحمت، موجب فرستادن انبیای بزرگ 
است. رحمت خدا اقتضا دارد که بندگان خدا را هم در دنیا و هم 
درآخرت به سعادت برساند. تمام اسباب ســعادت را ـ مادی و     

معنوی ـ فراهم فرموده است.
 بندگان خدا با اسم »رحمان« و با اسم »رحیم« موجود شدند و 
    ادامه حیات در دنیا و آخرت می دهند و در عین حال که رحمت 
    حق تعالی سبقت دارد بر غضب، لکن اگر چنانچه اقتضا بکند و     
مردم قدر رحمت حق تعالی را نداشته باشند و تخلف از فرمان حق 
تعالی بکنند و موجب فتنه و فساد بشوند، باب رحمت نیم بسته     

شود و باب غضب باز شود.
 جلوه رحمانیت و رحیمیت ذات مقدســش به تمام ممکنات - 
خدمتگزار باشد یا عاصی، سعید باشــد یا شقی، مؤمن باشد یا     

کافر ـ مبسوط است.
 رحمانیت مطلقه مر او را اســت که قبل از پیدایش بشــر تمام 

    وســایل حیوه ملکی و ملکوتی، دنیاوی و آخرتی او را فراهم     
فرموده، مواد عالم طبیعت و قوای ملکیه و ملکوتیه را خاضع این     

انسان سرکش قرار داده.
 رحیمیت تامه کامله، مخصوص ذات مقدس است که این     انسان 
را در عین اینکه از انَـْـزَل موجودات طبیعیه خلق فرموده، و     بذر 
وجود او را در ماده کثیفه این عالم ـ که در صف نعال عوالم     قرار 
گرفته ـ کشت فرموده، او را لایق حرکت به اوج کمال غیرمتناهی 

و وصول به مرتبه فنای مطلق قرار داده.
 رحمت حق از همه  چیز بزرگ تر و به هر چیز شــامل است: »داد 
حق     را قابلیت شــرط نیســت« تو از اول چه بودی؟ در ظلمت 
عدم قابلیت     و استعدادی نیست؛ حق ـ جل و علا ـ بی استحقاق 
و استعداد و     بدون سؤال، و سابقه دعا تو را نعمت وجود و کمالات 
وجود     بخشید؛ بســط بســاط نعم غیرمحصوره و رحمت های 

غیرمتناهیه   فرمود و تمام موجودات را مسخر تو کرد.

بدان که رحمت و رأفت و عطوفت  و امثال آن، که از جلوه های 
اسماء جمالیه الهیه است، خدای ـ تبارک و تعالی ـ به حیوان 
مطلقاً  و به انسان بالخصوص، مرحمت فرموده؛ برای حفظ انواع 
حیوانیه و حفظ نوع و نظام عائله انســانی. و این جلوه ] ای[ از 
رحمت رحمانیه اســت که نظام عالم وجود، مطلقاً بر پایه آن 
نهاده شده و اگر این رحمت و عطوفت در حیوان و انسان نبود، 
رشته حیات فردی و اجتماعی گسیخته می شد. و با این رحمت 
و عطوفت، حیوان حفظ و حضانت اولاد خود، و انسان حراست 
از عائله خود، و ســلطان عادل حفظ مملکت خود می کند. اگر 
این رحمت و شفقت و رأفت نبود، هیچ مادری تحمل مشقت ها 
و زحمت هــای فوق العاده اولاد خود را نمی کــرد. و این جذبه 
رحمت و رأفت الهی است که قلوب را به خود مجذوب نموده، و 

بالفطره حفظ نظام عالم را می فرماید. 
این رحمت و رأفت اســت که معلمین روحانی و انبیاء عظام و 
    اولیاء کرام و علماء بالله را به آن مشقت ها و زحمت ها اندازد؛ 
برای سعادت نوع خود و خوشبختی دائمی عائله انسانی. بلکه 
نزول وحی الهی و کتاب شریف آسمانی، صورت رحمت و رأفت 
الهیه است در عالم ملک، بلکه تمام حدود و تعزیرات و قصاص 
و امثال آن، حقیقت رحمت و رأفت است که درصورت غضب 
و انتقام جلوه نموده: »وَ ]لکَمْ[ فیِ القِْصَــاصِ حَیوه یا أُولیِ الأ 
لبَْابِ«،   بلکه جهنم رحمتی است درصورت غضب برای کسانی 
که لیاقت رسیدن به سعادت دارند. اگر تخلیصاتی و تطهیراتی 
که در جهنم می شــود نبود، هرگز روی سعادت را آن اشخاص 

نمی دیدند.

رحمتورحمانیتازمنظرامامخمینی)ره(

مریم اردوئی

نگاهی بر آداب تعلیم و تعلم از منظر ملااحمد نراقی به استناد کتاب معراج السعاده


